
10

«۱۳ اکتبر ۱۹۳۷»؛ دومین فیلم اکران اینترنتی
چکناواریان: این مستند درباره 

زندگی دیروز من بود
گروه هنر: «۱۳ اکتبر ۱۹۳۷» یک فیلم مســتند  �

ســینمایی به کارگردانی بکتاش آبتین است که به 
زندگی لوریس چکناواریان، آهنگ ســاز و موزیسین 
ایرانی می پردازد. این فیلم، دومین کاری اســت که 
سامانه «هاشور» به صورت اینترنتی اکران می کند. 
در پــی ایــن اکران نشســتی با حضــور کارگردان، 
لوریــس چکناواریان و فــرزاد توحیــدی، یکی از 

مدیران هاشور،  برگزار شد. 
 چکناواریــان دربــاره فیلــم «۱۳ اکتبر ۱۹۳۷» 
عنوان کرد: «این مســتند دربــاره زندگی دیروز من 
بــود. مانند زمانی کــه آلبوم عکس هایتــان را باز 
می کنید و می بینید که در چند ســال گذشته قیافه 
شــما چه تغییراتی کرده اســت. امشب با نمایش 
این فیلــم به یاد آوردم که ۱۰ ســال پیش من چه 
کســی بودم و امیدوارم که بتوانم تصویر ۱۰ ســال 

بعد خودم را ببینم». 
چکناواریــان در ادامــه افــزود: «هیچ وقت به 
دوربین توجهی نمی کنم. در این فیلم چیزی برای 
جلوی دوربین آماده نکردم و سعی کردم طبیعی 
باشــم. دخالتی هم در کار فیلم ســاز نداشتم». او 
درباره اکران اینترنتی این فیلم مســتند گفت: «من 
متعلق به قرن پیش هســتم و خیلی با تکنولوژی 
آشــنایی ندارم، اما خوشــحالم که اینترنت وجود 
دارد و مردم می توانند به وســیله آن با من و آثارم 

بیشتر آشنا شوند». 
بکتاش آبتین درباره تجربه ســاخت این مستند 
گفت: «از اینکه کنار لوریس چکناواریان بودم، لذت 
بردم. زندگی او، زندگی پرمخاطره ای بوده اســت. 
برای من به عنوان فیلم سازی که فیلم های بسیاری 
ســاخته اتفاقات بزرگ و کوچــک زندگی لوریس 
چکناواریــان جالــب بــود. او شــخصیت فروتنی 
دارد. ماننــد آنچــه خودش در فیلــم می گوید که 
هر چقدر شــما با آدم های بزرگ تر سروکار داشته 
باشــید و زندگــی بزرگ تری را پشت ســر بگذارید، 
آرام تر می شوید و زندگی برایتان کوچک تر می شود. 
درواقع این نکته در زندگی او بسیار مشهود است». 
او با اشــاره به اینکه با موزه موســیقی قرارداد 
ســاخت چهار مســتند پرتره از چهار شــخصیت 
موســیقی همایون خرم، فخــری ملک پور، فرهاد 
فخر الدینــی و لوریــس چکناواریان را بســته بود، 
توضیح داد: «خودم این پیشــنهاد را مطرح کردم. 
چون فیلم خوب در حوزه موســیقی کم داشتیم و 

درعین حال ما افراد تأثیرگذاری در عرصه موسیقی 
داشــتیم و داریم که آرام  آرام از بیــن ما رفته اند و 
نتوانستیم از زندگی آنها فیلمی برای آیندگان ضبط 

کنیم». 
کارگــردان مســتند «۱۳ اکتبــر ۱۹۳۷» درباره 
خواسته هایش از ســاخت این مستند توضیح داد: 
«در حقیقت می خواســتم با نشــان دادن زندگی و 
ظاهر بیرونی او، تصویری از درون این شــخصیت 
را به مخاطبان نشــان دهم. چــون همه می دانند 
که لوریس چکناواریان یک موزیســین موفق، رهبر 
ارکســتر نام آور و آهنگ ســازی شــکیل است. این 
چیزی نبود که دنبالش باشــم. برای من مهم بود 
که دربــاره چیزهایی از زندگی او فیلم بســازم که 
کســی درباره اش نمی داند. مانند آرامشــی که در 

زندگی او جاری است». 
همچنیــن او دربــاره اکــران اینترنتی مســتند
«۱۳ اکتبر ۱۹۳۷» در ســایت «هاشــور» گفت: «به 
نظرم اتفاق خوشحال کننده و خوبی است، چراکه 
تهران مرکــز ثقل فعالیت هــای فرهنگی و هنری 
شده و این اصلا جالب نیست، چون ایرانیان خارج 
از کشور یا کســانی که در شــهرهای دیگر زندگی 
می کنند علاقه مند هســتند این فیلم ها را ببینند و 
دسترســی ندارند؛ بنابراین هاشــور فرصتی فراهم 
کرده تا آنها هــم بتوانند این اتفاقــات فرهنگی و 

هنری را دنبال کنند.»
فــرزاد توحیــدی نیــز عنــوان کــرد: «تفاوت 
معیارهای صدا و ســیما با وزارت فرهنگ و ارشاد 
به گونه ای است که بســیاری از فیلم های سینمای 
ایران، چه داســتانی و چه مســتند، بنا به ضوابط 
«رسانه ملی» در صداوسیما امکان پخش ندارند، 
ولــی می توانند مجوز پخش از ارشــاد را دریافت 
کنند. هاشــور با فراهم  کردن زیرســاخت های لازم 
علاوه بــر نمایش فیلم های مســتند در ســازوکار 
«VOD»، امکان «اکران اینترنتی» فیلم ها را فراهم 
می کند. نخستین اکران اینترنتی در سایت «هاشور» 
با فیلم «توران خانم» ســاخته رخشان بنی اعتماد 
و مجتبی میرتهماســب، محکی بود بــر این گونه 
فیلم دیدن. نتایج مثبت و چشم انداز امیدبخش در 
تجربه نخســت موجب آن شد تا در دومین تجربه، 
فیلــم «۱۳ اکتبر ۱۹۳۷»- از ۱۰ تا ۲۳ شــهریور در 

برنامه اکران اینترنتی هاشور قرار گیرد». 
گفتنی است فیلم «۱۳ اکتبر ۱۹۳۷» اولین فیلم 
از مجموعه «چهره های ماندگار موســیقی ایران» 

است که «موزه موسیقی ایران» تهیه کرده است.

زیر درختان زیتون

سینمای انیمیشن
 جدی گرفته نمی شود

نزدیک به ۱۶ سال اســت که در حوزه انیمیشن  �
فعالیــت می کنم. از انیمیشــن کوتاه آغــاز کردم و 
امروز نخســتین انیمیشن بلند سینمایی من «آخرین 
داستان» در سی  ویکمین جشنواره جهانی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان حضور دارد؛ انیمیشنی 
که حاصل هشــت ســال تلاش و کار مــداوم من و 

گروهی متشکل از بیش از صد جوان است. 
شــاید کلیشــه ای باشــد اگر بگویــم بزرگ ترین 
مشــکل انیمیشــن در ســینمای ایران این است که 
جدی گرفته نمی شــود! دلیلش هم کاملا مشخص 
است، انیمیشــن را جزئی از سینما نمی دانند، چون 
با آن دیده نمی شــوند؛ دیده شــدن به معنای آنکه 
نمی تواننــد بــا همــکاری و حضور در یــک پروژه 
انیمیشــنی افتخاراتــی کســب کننــد و این حضور 
برایشــان ملموس باشــد؛ ماننــد بازیگرانی که در 
انیمیشن «آخرین داســتان» به جای شخصیت های 
اصلی صحبت کردند و هرگز به خاطر حضورشــان 
در این انیمیشــن مورد داوری در جشــنواره ها قرار 

نمی گیرند. 
بنابرایــن انیمیشــن با شــخصیت های خودش 
شناخته می شود و مخاطب با این شخصیت هاست 
که همذات پنــداری می کند؛ موضوعــی که نیاز به 
دیده شــدن و حضور این شخصیت ها دارد که البته 
انیمیشــنی  شــخصیت های  شناخته شــدن  همین 
بســیار زمان بر و هزینه بردار اســت و نیاز به اعتماد 
و تداوم دارد؛ روندی که بــرای مدیران فرهنگی ما 
غریبه اســت و آن را نمی پذیرند. بخش خصوصی 
هم که دیگر جای خــود دارد؛ برای این بخش هم 
ســینمای کودک و نوجوان جذاب نیست، چون این 
ســینما به درد عکس گرفتن نمی خورد. در نتیجه از 

آن استقبالی نمی کنند. 
تمرکز این ســینما روی سرگرمی سازی است، نه 
از کســی انتقاد می کند و نه قرار است موضوعی را 
افشا کند. تنها قرار است بتواند کودکی را جذب کند 
که آن هم اصلا آسان نیست. بنابراین این سینما دور 
از حاشیه است و روی توانایی هایی تکیه می کند که 

تفاوت بسیاری با سینمای زنده دارد. 
انیمیشــن بــه مباحــث دیگــری هم وابســته 

اســت، مانند نیــروی متخصــص و امکانــات. در 
بحــث آموزش که راه بســیار درازی پیش رو داریم، 
چون دانشــگاه های ما کارگردانان انیمیشن تربیت 
می کنند، نه متخصصان انیمیشن؛ کسانی که بتوانند 
وارد عرصه تولید شــوند و در مراحل مختلف تولید 
انیمیشن فعالیت کنند. مانند آنچه در سینمای زنده 
می بینیم. از نظر امکانات، شــاید ما امکانات به روز 
دنیا را نداشته باشــیم، اما این قدری امکانات داریم 
که بتوانیم هم تراز معمول دنیا انیمیشــن بسازیم و 

به جهان ارائه کنیم. 
فکــر می کنــم درحال حاضــر مهم تریــن نیــاز 
انیمیشــن کشــور ما تداوم اســت؛ یعنی اعتقاد به 
اینکــه انیمیشن ســازان باید مرتب انیمیشــن تولید 
کنند و  آن قدر ادامه دهند تا بالاخره انیمیشــن های 
ما روزبــه روز بهتروبهتر شــوند؛ همان طــور که در 
ســینمای زنده ایران هرســال ده ها فیلم ســاخته 
می شــود و این جریان متداوم است که درنهایت به 

بازدهی می نشیند. 
همین جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
که در وسط هفته سالن ۵۰۰ نفره را پر می کند، نشان 
می دهد که این سینما اگر تداوم داشته باشد و روی 
آن تبلیغات انجام شــود، مورد اســتقبال مردم هم 
قرار می گیرد. درواقع اگر به تاریخ ســینمای کودک 
نگاه کنیم، هرگاه فیلم خوبی در این ســینما ساخته  
شــده، سالن های سینما خالی نمانده است. بنابراین 

باید ادامه دهیم تا به نتیجه خوبی برسیم. 

زیر آسمان فیروزه اي
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 اشکان رهگذر
 کارگردان انیمیشن

   سینمایى«آخرین داستان»

مجید موثقی : بعــد از دیدن فیلم هــا و داوری «نهمین 
جشــن مســتقل آکادمی فیلم کوتاه ایران» و ســاخت 
یک مســتند درباره «آسایشــگاه کهریزک» در ایران، عازم 
قدیمی ترین جشنواره ســینمایی جهان شدم که سال ها 
ناخدای جشنواره های بین المللی فیلم در جهان است! 
در فــرودگاه ونیز ســری به برنامه های جشــنواره زدم و 
ناگهــان با عنوان فیلم «خشــت و آینه» مواجه شــدم! 
ونیز مدتی اســت که در بخش کلاسیک خود فیلم های 
متفاوت تاریخ سینما را در برنامه های خود نشان می دهد 
و فیلم «خشت و آینه» با همکاری خانم «میترا فراهانی» 
و «ســینماتک بولونیا» ترمیم و در جشــنواره ونیز آماده 
نمایش شــد. نام «ابراهیم گلستان» در «هفتادوپنجمین 
جشــنواره ونیز» با این فیلــم خودنمایی می کند؛ فیلمی 
که قرار بود در سال ۱۹۶۴ میلادی اولین نمایش جهانی 
خود را در ونیز آغاز کند! اما سفررفتن گلستان و نرسیدن 
نامه جشنواره به او باعث شد فیلم بعد از ۵۴ سال اولین 
نمایش جهانی خود را در یکی از بزرگ ترین جشنواره های 
فیلم دنیا آغاز کند! ناگهان این سؤال به ذهنم خطور کرد 
که «فیلم ســازی که تا چندســال دیگر یــک قرن از عمر 
خود را ســپری کرده، آیا توان شرکت در این جشنواره را 
خواهد داشت؟». در همین افکار بودم که در دومین روز 
جشنواره، ابراهیم گلستان را سوار بر ویلچر در کنار همسر 
ش دیدم. سلامی کردم و خوشامد گفتم! تصویری که از 
آقای گلســتان در ذهن داشتم به گفت وگو های جنجالی 
او  با روزنامه نگاران برمی گردد! ســؤال های بی اساس را 
کوبنده پاســخ می داد، زیرا خودش روزگاری ژورنالیست 

بوده و از فوت وفن کار خوب آگاه است! 
امروز نوبت نمایش فیلم «خشت و آینه» است. وقتی 
وارد سالن جشنواره شدم،  «آلبرتو  باربارا»، مدیر جشنواره، 
را دیدم که در حال صحبت با «ابراهیم گلســتان» بود و 
با دقت و احتــرام ویژه ای به حرف های او گوش می داد. 
گلســتان در آســتانه صدســالگی همچنــان پرانرژی و 
خستگی ناپذیر به نظر می رسد! فیلم «خشت و آینه» در 
اوایل دهه ۴۰ شمســی ساخته شد که در آن موقع از نظر 
فیلم نامه، کارگردانی، تدوین و صدابرداری کاری بســیار 
نو و مدرن به شــمار می آمد؛ فیلمی که در زیرمتن، خود 
نقد جامعه مردســالاری را هدف قرار داده و نظام وقت 
اجتماعی را ترسیم می کند که ترس از همسایه گریبان گیر 
همگان شــده اســت! فیلم هــای گلســتان به نوعی به 
«سینمای اجتماعی - انتقادی» نزدیکند که از همه بیشتر 
به حکومت وقت و نابسامانی های انسان های بی دفاع آن 
زمان می تازد. این فیلم مدتی بعد از کودتای «۲۸ مرداد» 
ساخته شــد! منتقد شهیر تاریخ سینما، «جاناتان رزنبام» 
که همواره تمرکز ویژه ای روی ســینمای ایران داشت، به 
فیلم گلســتان لقب «تراژدی حماسی دهه ۶۰ میلادی» 
را می دهد! هیجان دیدن نسخه ترمیم شده این فیلم که 
آخرین بار ۲۵ ســال پیش آن را دیده بودم، مرا بی صبرانه 
مشغول گرفتن چند عکس از این بزرگمرد کرد. «ابراهیم 
گلســتان» در ادبیات داســتانی، ترجمه، روزنامه نگاری 
و فیلم سازی ســابقه درخشــانی در تاریخ این مرزوبوم 
دارد؛ او ســینما را بــا مستندســازی آغاز کــرد و یکی از 
اولین هنرمندانی بود که در پویایی داستان نویســی کوتاه 
و همچنین رشــد سینمای اندیشــه، تأثیرگذار ظاهر شد. 

گلســتان قبل از نمایش فیلم در ونیز توضیحاتی درباره 
این کار می دهد که در ابتــدای مطالب خلاصه ای از آن 
را نوشــتم و بعد در ادامه گفت وگوی کوتاهی با ابراهیم 
گلستان بعد از نمایش فیلم «خشت و آینه» انجام دادم 

که می خوانید. 
گلستان: «شــاید تصاویر به تنهایی گویای فهم این فیلم 
نباشــد، چون گفت وگوها در روایت این داســتان نقش 
مهمــی را ایفا می کننــد. البته هیچ ترجمــه ای قادر به 
انتقال دادن معنی اثر و نفوذ به درون مخاطب نیســت. 
نکته دیگری کــه می خواهم اضافه کنم این اســت که 
فیلم نامه ای را که نوشــته بودم در مســیر فیلم برداری 
شــکل تازه ای به خــود گرفت و بعضــی از صحنه های 
پیش بینی شــده طولانی تر شــد، ولی نخواســتم از آنها 
اســتفاده کنــم؛ زمانــی که چنــدی پیش فیلــم برای 
ترمیم شدن در حال آماده شدن بود، سعی کردم تا تغییر 
آنچنانی در فیلم به وجود نیاید و به جز چند پلان خاص 
چیزی اضافه نشــد. چیزی که امــروز در ونیز به صورت 
ترمیم شده می بینید همچنان به نسخه اولیه قدیمی آن 
وفادار است». کارگردان «خشت و آینه» در ادامه عنوان 
کرد: «قصد ندارم چیزی راجع  به داســتان فیلم توضیح 
دهــم و هرآنچه که از این کار دریافت کردید و دوســت 
داشــتید برای من ارزشــمند و کافی است؛ زمانی که من 
این فیلم را می ساختم، هم زمان «موج نوی فرانسه» نیز 
آغاز به کار کرده بود و من هنوز چیزی راجع  به این جریان 
نمی دانستم و  زمانی که برای زیرنویس کردن این فیلم به 
فرانســه رفتم، در دیداری اتفاقی با «گدار» متوجه شدم 
که استفاده از «جامپ کات یا قطع پرشی نماهای فیلم» 
توســط او  مدتی است در سینما باب شده! درحالی که ما 
در فیلم «خشــت و آینه» به صــورت خودجوش از آن 
اســتفاده کرده بودیم». او در ادامه توضیح داد: «ریشــه 
و تفکــر «جامپ کات» بــرای او  به ۷۰۰ ســال پیش در 
بررسی شعرهای ســعدی برمی گردد و در آن موقع چیز 
نویی به حســاب نمی آمد! مدرســه ســینمایی من، یک 
دوربین «هشت میلی متری» بود که به سفارش یک شبکه 
آمریکایی روانه آبادان شدم تا از خط تولید نفت تصاویری 
را فیلم برداری کنم و همین آغازگر شناخت بیشتر من از 
سینما شد!». در پایان گلستان به میان جمعیت رفت و  با 

وجود مشکلات جســمی، همراه تماشاگران، فیلم نسبتا 
طولانی «خشت و آینه» را در سالن سینما تماشا کرد و  در 
پایان با تشویق و استقبال مردم مواجه شد.  سپس من در 

صندلی کنار او نشستم و گفت وگویمان آغاز شد! 
  آقای گلســتان! ضمن تبریک برای نمایش این  �

فیلــم در هفتادوپنجمین جشــنواره ونیز، قصد یک 
گفت وگوی کوتاه با شــما برای روزنامه «شــرق» را 

داشتم! 
بله، خواهش می کنم بفرمایید. اگر طولانی نباشد! 

  من بعد از ۲۵ سال برای دومین بار فیلم «خشت  �
و آینه» را دیدم. بعد از گذشت ۴۵ سال از تولید،  فیلم 
نویی در تاریخ ســینمای ایران به حســاب می آید و 

تحت  تأثیر آن قرار گرفتم... . 
تشکر می کنم. 

  در آن دوره اغلــب فیلم ها از طــراوت و پویایی  �
خوبی در کارگردانی برخوردار نبودند و همه چیز تحت 
سلطه هنرپیشگان تکراری و داستان های سطحی قرار 

داشت! 
لطف دارید! 

  حال ســؤال من در باره این است که آیا درست  �
است که قرار بود ۵۴ سال پیش این فیلم در جشنواره 
فیلم ونیز نمایش داده شود؛ اما این اتفاق تا به امروز 
صــورت نگرفت یا اینکه همه اینها شــایعه ای بیش 

نبود؟ 
بله. یک اشتباه پستی بود! 

  پــس چنین چیزی وجود داشــته؟ بهتر اســت  �
خودتان توضیح دهید! 

قبل از این که فیلم تمام بشود، منظورم صدای فیلم 
هست، احتیاج به زیرنویس داشتیم و عازم پاریس شدم. 
برای من نامه ای به آدرس اســتودیو گلستان آمد و نامه 
به خاطر اینکه در ســفر بودم، به دســتم نرسید و سایر 

همکاران استودیو نیز در تعطیلات بودند! 
  در واقع با یک اشتباه پستی،  فیلم برای اولین بار  �

پس از نیم قرن در بخش سینمای کلاسیک ونیز نمایش 
داده شد؟ 

بله دقیقا همین طور است. 
  من وقتی دوران دانشجویی ام را در مسکو سینما  �

می خواندم، با عبارتی آشنا شدم که «اکران، تفکرات 
فیلم ساز را روی پرده نشان می دهد». آیا زیر متن این 
فیلم توجه شما به دردهای اجتماعی مردم در همان 

دوره تاریخی ایران نبود؟ 
شما من را دعوت می کنید که پُز بدهم. نه، پُز نخواهم 

داد! 
  منظورم دعوت به پز نیســت. منظورم مشاهده و  �

 اعتراض فیلم ساز به جهان اطراف است! 
طبیعتا دردی داشــتم و  همین طوری نمی خواســتم 

فیلم بسازم، شما چقدر فیلم های من را می شناسید؟ 
  من فیلم های شــما مثل همین «خشت و آینه»  �

و «اســرار گنج دره جنی» را دیده ام و یک ســری از 
مستندهای شــما را نیز دیده ام که مربوط به شرکت 
نفت بود! با داستان های کوتاه شما آشنا هستم و البته 

هنوز هم در حال یادگرفتن از کسی مثل شما هستم! 
اگر شــما مســتندها و فیلم های من   را دیده باشــید، 
می فهمیــد که این طرز تفکری که شــما گفتید، در همه 

آثار من هست! 
  کاملا متوجه شــدم که نگاه مستندســازی شما  �

در ســکانس بیمارســتان وجود داشــت؛ حتی در 
ســکانس های خیابان مردم خیلی راحت به دوربین 
و عوامل فیلم بــرداری نزدیک شــده بودند و چقدر 
خوب که مشــاهده به این مردم و خیره شدن آنها به 
دوربین ســینما در فیلم تدوین شده و به  نحوی یک 

فاصله گذاری به شمار می آید! 
بله. همین طور است. 

  دکوپاژ و تقطیع تا آن موقع در ســینمای ایران به  �
قوام خوبی نرسیده بود؛ ولی در این فیلم چقدر خوب 

بود! 
من کاری به سینمای ایران نداشتم! 

  منظورم این است که این فیلم اتفاق تازه و نویی  �
بود. من دیدم که حرکت های دوربین کاملا فکر شده و 

کارگردان تسلط خوبی روی عناصر سینما دارد. 
تشکر! لطف دارید به من. 

  از اینکه چنین وقتی را به من دادید، سپاســگزار  �
هســتم. اجازه می دهید این گفت وگوی کوتاه منتشر 

شود؟ 
بله. اما من نمی توانم به شــما بگویم چه کار کنید! 
بالاخره قلم دســت شماســت و من با دنیای مطبوعات 
خوب آشــنا هستم. شما می توانید بنویسد که گلستان را 

دیدم و حتی با او دعوا کردم! 
  نه واقعا هم این طور نیست.  �

من با جهان ژورنالیستی به خوبی آشنا هستم. 
  من  اتفاقی با حضور شما در جشنواره ونیز مواجه  �

شدم و خیلی خوشحال شدم که اینجا شما را دیدم. 
البته دیگر در حال برگشتن هستم! 

  در هر صورت لطف کردید. فقط یک سؤال! مایلم  �
نظرتان را درباره یک فیلم ساز ایرانی بدانم. 

من راجع  به هیچ چیز و هیچ کس نظری ندارم! 
  منظــورم فامیل شــما «مانی حقیقی» اســت.  �

خواســتم نظر شــما را درباره فیلم های ایشان جویا 
شوم؟ 

بله؛ اما من فیلم های او را ندیده ام!

گروه فرهنگ: نشست «حسرت شهر» به بهانه انتشار ویراست دوم کتاب «طنز 
و طنزینه هدایت»، اثر محمدعلی همایون کاتوزیان، عصر سه شنبه، ۱۳ شهریور، 

در خانه گفتمان شهر برگزار شد. 
 در ابتدای نشســت، «محمدعلی همایون کاتوزیــان» که به صورت زنده و 
ویدئوکنفرانس با حاضران ســخن می گفت، در ســخنان کوتاهی اظهار کرد: 
«هدایت به این شهرت دارد که بسیاری از خانواده ها به فرزندانشان می گفتند 
آثار هدایت را نخوانید وگرنه خودکشی می کنید، اما این گونه نیست. آثار هدایت 
به چهار دســته کلی آثار تاریک هدایت، روان داســتان های هدایت مانند بوف 
کور، داستان های رئالیستی انتقادی، داستان های طنز و طنزنامه و داستان های 
ناسیونالیســتی تقســیم می شود. داســتان های ناسیونالیســتی و طنزنامه ها 
به هیچ وجه تاریک نیستند. بسیاری به غلط طنزنامه را همان طنز می نامند که 

اشتباه است. یکی از بارزترین طنزنامه ها، نشریه طنز تاریخ است». 
در ادامــه، «فریدون مجلســی»گفت:« هرکس دســت به قلم می شــود 
جاه طلب اســت. شما شــاعر و نویســنده ای ندارید که جاه طلب نباشد. من 
در صــادق هدایت تضاد می بینــم؛ تضادی بین ناامیدی و جاه طلبی شــدید. 
جاه طلبی برای کســی است که به زندگی عشق می ورزد و حرف های دیگران 
را می شنود و وقتی دست  به  قلم می زند، می خواهد آن را منتشر کند. من جزء 
کسانی هســتم که دوســت دارم مطلبی را که می  خوانم بفهمم و این کتاب 
بســیار فهمیدنی اســت. من تعجب می کنم کسی که در ســن جوانی دیپلم 
گرفته و برای تحصیل به خارج از کشــور رفته است، 
چگونه توانســته به این شیوایی این کتاب را بنویسد. 
کتــاب یک بخش مقدماتی دارد کــه راجع  به طنز و 
طنزینه و تقســیم بندی مطالب هدایت اســت. طنز 
ایرانی جنبه کنایه دارد و به ذات این گونه اســت. اما 
می خواهم چند اســم را به آقــای کاتوزیان یادآوری 
کنم؛ محمدهاشــم آصف که کتاب رستم التواریخ او 
که ۲۰۰ سال پیش نوشته شده، بسیار معروف است. 
همچنین ایرج پزشــکزاد، برجســته ترین طنزنویس 
تاریخ ایران، بــا آثاری مانند دایی جــان ناپلئون و... . 
در این کتاب به چند اســم اشاره شده است؛ هدایت، 
شــریعتی، آل احمد و حســن مقدم. به آن چیزی که 
حسرت می خورم این اســت که آنها فرصت نکردند 
حرف های خود را بزنند. شــاید شــما همــه اینها را 
بشناســید، اما کمتر با حسن مقدم آشــنا هستید. او 
نویســنده «جعفرخان ازفرنگ برگشــته» است؛ برادر 
دکتر مقدم که امروزه خانه او به صورت موزه درآمده 
است. هدایت علاقه ای به تحصیل و مدرسه نداشت، 

اما کتاب هایی که او خوانده اســت از هر دانشــگاهی بیشتر و فرهنگ بسیاری 
را می دانســت. علی شریعتی کسی بود که در رشته خود و همین طور فرهنگ 
ســوادش به کمال رسیده بود، اما مشکلش دید او به گذشته بود. من همواره 
گذشته و حال را ابزاری برای ایجاد آینده بهتر می بینم. جلال آل احمد در سبک 
ادبی خاص خودش سوادش خوب بود، اما از لحاظ فرهنگی در سطح بالایی 
نبود و اگر در مباحث اجتماعی و سیاسی کمتر دخالت می کرد می توانست به 
نویســندگی خودش، به خصوص در طنز بهتر بپردازد. انتقادهایی که هدایت 
از ایران می کند جنبه شــخصی دارد. کســی که در خانواده ای بزرگ شده که 
همه چیز در اختیارش بوده، باعث می شــود او نســبت بــه دیگران قضاوت و 
داوری بیــش از حد کند. من این خشــونت و خودخواهی را در آثار جلال هم 
می بینم، اما این گونه انتقاد در ایران مد است؛ برای مثال «خلقیات ما ایرانیان» 
از جمالزاده این گونه اســت. او ســوئیس را الگوی قضاوت خود درباره ایران 
قرار داده اســت. مثال دیگر «جامعه شناسی خودمانی» از حسن نراقی است. 
در این گونه آثار معلول با علت اشــتباه گرفته شــده است و هرکدام علت این 
مشــکلات را نادیده گرفته اند.معلول هایی از یک جامعه فقرزده و استبدادزده 

اگر در هرجای دیگر از دنیا بود، این گونه بود». 
سپس «سوسن شریعتی» گفت:« صادق هدایت به دلیل نوعی نگاه فلسفی 
و تعلق خاطر به دوره ای از تاریخ معاصر، جزء لاینفک وجدان اجتماعی ماست 
و انگار از او ترســیدیم. من به خانواده شــریعتی تعلق دارد؛ نه تنها ژنتیکی، 
بلکه به میراث او نیز وفادام؛ اینکه روشــنفکری مذهبی، چه نســبتی با انواع 
روشنفکری معاصر دارد و در این رفتار، تعریفي از نوعی روشنفکری ارائه دهیم 
چون بحران ما، بحران معناست و اینکه چگونه رفتار، گفتار و کرداری است و 
حالا در حال سوگواری برای موقعیت هایی هستیم که یکی از آنها، روشنفکری 
با تعریف گذشته آن است». او ادامه داد: «روشنفکر به مثابه غریبه ای در جمع 
است و مدام از تنهایی گله دارد و مرزی میان خود و دیگری می کشد؛ احساسی 
که در همه دوره ها در روشــنفکر وجود دارد. ویژگی دیگر روشنفکر این است 

که به میراث ازجمله آیین، مناســک، زبان و ادبیات نگاه انتقادی دارد و آن را 
دستمایه نوشتن خود می کند. دیگر، میل به تغییر و تحریک آمیز نوشتن است 
و حتــی هدایت کلمه را به گلوله تبدیل می کند و به این ترتیب، نوعی آگاهی و 
خوددرگیری ایجاد می کند. به تعبیر اســکار وایلد از سه «پ» باید ترسید؛ پاپ، 
پرنس و پیپل. روشــنفکر با آنان درگیر می شود و هدایت هم با هر سه آنها به 
تقابل برمی خیزد. در این میان، روشنفکران شیفته مردم اند، ولی هدایت خودِ 
مردم را ســوژه قرار می دهد. اینها اما موقعیت بومی اســت اما روشنفکر باید 
به پرســش های جهان شمول پاسخ گوید؛ از کجا آمده ام، کجا هستم و به کجا 
می روم و هدایت درگیر آن اســت. جامعه ای که هدایت در آن زیست می کند، 
درگیر میراث، تنهایی و ســه اتوریته غیرقابل تحمل در پایان دوره قاجار و آغاز 
عصر مدرنتیه است و در آغاز این دربه دری تاریخی، این پرسش که چه باید کرد 
و این مسیر همه روشنفکران است». او درباره خندیدن یا گریستن در وضع نگاه 
در نگاه روشنفکر گفت: «طنز، ساتیر یا آیرونی، به تعبیر دکتر شریعتی، خنده ناک 
سخن گفتن از آنچه ســخت غمگین است، معنا می شود. ساتیر ادب نومیدان 
است و میل به تغییر در آنچه مضحکه است و از سویی نقش روشنفکر در این 
محمل، مبارزه با آنچه که هست. اساسا فایده طنز نیز پنهان سخن گفتن برای 
دور زدن سانســور است و تجاهل العارف در ادب فارسی نیز همین برداشت را 
دارد، زیرا نمی توان مســتقیم از واقعیت سخن گفت و این، ذات روحیه لطیف 
ایرانی است و به همین سبب، طنز و طنزینه سنت دیرینه ماست. طنز به جنگ 
کســی یا چیزی رفتن و به مثابه سلاح است و می خواهد آن سه «پ» را تحقیر 
کند. حسن دیگر طنز، نشــان دادن وجوه کمیک دچارشدگی است زیرا انسانی 
که می خندند، کمتر رنج می برد و جدی نمی گیرد. در میان این سه، اما هدایت 
بیشتر علیه مردم حرف می زند و همیشه علیه دیگری است و گاه علیه خودش 
و جنبه اســتهزا می یابد و جنســی از تنفر می یابد و دیگران را متهم یا تحقیر 
می کند. حتی به ســوی نارسیسسم و جاه طلبی می رود و جنس طنز او را لغو 
می کند و در این میان، دســتخوش تناقض می شــود. هدایت به راسیسم هم 
می رود و احســاس تهوع به ایرانیت را نشان می دهد. او هم از ملی گرایی تنفر 

دارد و هم از ایران که انگار تنها راه خودکشی است». 
شــریعتی در ادامه اضافه کرد: «آیرونی، ســلاحی اســت علیه دیگری و 
دیگری را به ســخره گرفتن. تفاوت در این است که آیرونی خندیدن به دیگری 
است، ولی «اُمور» خندیدن به خویش است. امور دنیای خشن ایجاد نمی کند 
و به همین دلیل آیرونی دچار تناقض اســت و آدم آیرونیک، غمگین اســت و 
نمی توانــد بخندند و بخنداند. امور غم را شــادی و نفرت را به عشــق تبدیل 
می کنــد و اســپینوزا آیرونی را نقد می کند چون امور کاهنده نفرت اســت. در 
موقعیت امروز هم، دچار این دوگانه هســتیم و به مثابه رفتار روشــنفکرانه، 
خندیدن به خود و از خود اســت و پشــت کردن به آیرونی که به خشم دامن 

می زند. از اینجاست که معتقدم حیف که هدایت خندیدن بلد نبود». 

 به مناسبت نخستین نمایش «خشت و آینه» ساخته  «ابراهیم گلستان» در جشنواره ونیز بعد از ۵۴ سال

شما  مي خواهید  پُز  بدهم،  پُز  نخواهم داد

نشست «حسرت شهر» به بهانه انتشار ویراست دوم کتاب «طنز و طنزینه هدایت» اثر محمدعلی همایون کاتوزیان برگزار شد
سوسن شریعتى: حیف که هدایت خندیدن بلد نبود
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اطلاعيه برگزاری نوبت اول مجمع عمومي عادی 
انجمن مستند سازان سينمای ايران

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی 
انجمن مستند سازان سینمای ایران، در تاریخ اول مهر 

ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۷ در باغ کتاب تهران  واقع در اتوبان 
حقانی برگزار می گردد.

دستور جلسه مجمع بدین شرح است:
۱. ارائه گزارش عملکرد یکساله هیات مدیره و بازرس

۲. تعیین تکلیف بندهای مالی توافق اسفند ۹۶
۳. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

 لازم به توضیح است مجمع عمومی عادی در نوبت اول
 با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد داشت.

هيات مديره انجمن مستند سازان سينمای ايران


